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دکتر حسین صمصامی در گفت‌وگو با چـارسـوق تشریح کرد:

حذف ارز حذف ارز 2288500500  تومانیتومانی
ثمره‌ای جز     ثمره‌ای جز     گگرانی نداشترانی نداشت

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

ثمره‌ای جز     گرانی نداشت
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درنتیجــه اقدامــات دولــت، 
حــدود  از  ســال  یــک  طــی  ارز 
50 هــزار تومــان بــه 180 هــزار 
تومان جهش کرد. بهانه هم 
این بــود کــه شــرایطی فراهم 
ــدگان ارز  ــه صادرکنن ــود ک ش
رابه کشور بیاورند؛ بنابرایـن 
ــم که چرا به  نباید تعجب کنی
یکباره خودرو یا لوازم خانگی 
همــه  اســت.  شــده  برابــر   3
ــتناک  ــای وحش ــن جهش‌ه ای
قیمتی به دلیل سیاست‌های 

ــت. ــادی دولت اس اقتص

ــم  ــ ــا و هـ ــ ــم مـ ــ ــبات تیـ ــ محاسـ
د  جهـــــا ت  ر ا ز و ت  ســـــبا محا
ــی‌داد  ــ ــان مـ ــ ــاورزی نشـ ــ کشـ
کـــــه اتفاقـــــا  ارز  28500 تومانـــــی 
کامـــــا بـــــه هـــــدف اصابـــــت کـــــرده 
ـــــن  ـــــذف ای ـــــا ح ـــــه ب ـــــرا ک ـــــت، چ اس
ــی  ــ ــزار تومانـ ــ غ  140 هـ ــر ــ ارز، مـ
بـــــه 270 هـــــزار تومـــــان و روغـــــن 
70 هـــــزار تومانـــــی بـــــه 280 
ـــــر دو  ـــــه ه ـــــید ک ـــــان رس ـــــزار توم ه
ـــــی  ـــــا پیش‌بین ـــــم م ـــــت را ه قیم
کـــــرده بودیـــــم، امـــــا کســـــی بـــــه 
هشدارهای ما اهمیتی نداد.

همــان زمــان در نطقــی در مجلس 
گفتم که حذف ارز 28500 تومانی 
درنهایــت ثمــره‌ای جز گرانــی برای 
مردم ندارد. من هشدار دادم که 
کالاها به تناســب افزایش نرخ ارز 
افزایــش قیمت خواهند داشــت. 
دوســتان  گــوش  کــه  افســوس 
ــزی  ــک مرک ــود. بان ــکار نب ــا بده م
خ ارز  را تک‌نرخــی  می‌خواهــد نــر
کنــد؛ امــا روش کار بــه ایــن صورت 
اســت که می‌خواهــد نــرخ ارز     را به 
ــاند، اما  نرخ بازار آزاد قاچاق برس

درنهایــت نمی‌توانــد.

اگـــر ایـــن سیاســـت‌های بانـــک مرکـــزی کـــه در 
راســـتای تک‌نرخی کـــردن ارز اســـت ادامه پیدا 
کنـــد، ایـــن فشـــار بیشـــتر شـــده و مـــا بـــه ســـمت 
تورم‌هـــای وحشـــتناک پیـــش خواهیـــم رفـــت. 

ـــت  ـــا سیاس ـــزی ب ـــک مرک ـــاده‌تر، بان ـــان س ـــه بی ب
اشـــتباه تک‌نرخـــی کـــردن ارز در حـــال افزایـــش 
ـــورم  ـــه آن ابرت ـــه نتیج ـــوده ک ـــرای ارز ب ـــا ب تقاض

خواهـــد بـــود.

خ‌هــــای ارز را کــــم و بــــه قــــول خودشــــان معامــــات  بانــــک مرکــــزی هــــر چقــــدر تــــاش کــــرد کــــه نر
غیرشــــفاف را کــــم کنــــد بــــاز هــــم درنتیجــــه سیاســــت‌های حرکــــت بــــه ســــمت تک‌نرخــــی کــــردن 

ــــد. ــــه آفری ارز، فاجع

ــــی  ــــت بلای ــــا ران ــــارزه ب خ ارز و مب ــــر ــــازی ن ــــم یکسان‌س ــــه اس ــــی ب ــــذف ارز 28500 تومان ــــا ح ــــان ب آقای
ــــیداست. ــــرش ناپـ ــــه آن س ــــد ک ــــردم آورده‌ان ــــفره م ــــر س ــــر س ب
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وز‌یـر کشاورزی: کالاها ارزان شده چـرا می‌گویــید گران شده 
دولت سرگرم

دعـــوا  بر  ســـر  
انتصابات

ادعــای ایلنــا: انتقــاد شــدید پزشــکیان از 

میــدری بابــت برکنــاری مدیرعامــل ســازمان 

تامیــن اجتماعی | میــدری جلســه دولــت 

را ترک کرد اما بــا انتصابی دیگر به پزشــکیان 

دهن‌کجی کرد.

در حالــــی کــــه نـــــرخ تــــورم بــــه لطــــف 

سیاســــت‌های اقتصــــادی دولــــت پزشــــکیان 

ــــه بالاتریــــن رقــــم 80 ســــال اخیــــر رســــیده،  ب

امــــا هیــــات دولــــت بــــه جــــای پیگیــــری 

ــــوا  ــــرگرم دع ــــورم، س ــــش ت ــــای کاه راهکاره

ــت. ــ ــات اس ــ ــر انتصاب ــ ــر س ــ ب

از  کــــه  ایلنــــا  اصلاح‌طلــــب  خبرگــــزاری 

حامیــــان پزشــــکیان اســــت گــــزارش داده کــــه 

ــات  ــ ــرداد هی ــ ــنبه 25 م ــ ــه روز یکش ــ در جلس

ــــر  ــــدری وزی ــــدام می ــــکیان از اق ــــت، پزش دول

کار در برکنــــاری رئیــــس ســــازمان تامیــــن 

ــــه شــــدت انتقــــاد کــــرده اســــت. اجتماعــــی ب

غلامرضـــا نوری قزلجه وزیر جهادکشـــاورزی دولت پزشـــکیان روز گذشـــته مدعی شـــد که مـــواد غذایی ارزان شـــده، اما خبرنگاران به دروغ می‌گویند گران شـــده اســـت. 
این در حالی اســـت کـــه از ابتدای دولت پزشـــکیان تاکنون قیمت مـــواد غذایی بیش از 3 برابر شـــد.

درصد گرانیقیمت در تیرماه 1405قیمت در پایان دولت سیزدهممواد غذایــی

1670043800162هندوانه

205600659500221كشمش پلویی

6112001689600176مغز گردو

7718002377100208پسته

6424002171500238مغز بادام درختی

131500297800126قارچ

3040095300213خیار

2320069200198كدو سبز

2410067700181بادمجان

2490056400127گوجه فرنگی

46200107300132فلفل دلمه ای

1990064100222سیب زمینی

247004250072پیاز

2430069400186هویج فرنگی

88700322400263نخود

118300555300369لوبیا چیتی

115600410000255لوبیا قرمز

103300308100198عدس

94500354300275لپه

62900171300172قند

49100127400159شكر

66400191300188رب گوجه فرنگی

44600153700245سس گوجه فرنگی

40700199400390سس مایونز

2764001042600277چای خارجی بسته ای

30900108300250نوشابه گازدار

درصد گرانیقیمت در تیرماه 1405قیمت در پایان دولت سیزدهممواد غذایــی

119700527600341برنج ایرانی درجه یك

61300292000376برنج خارجی درجه یك

145500429100195شیرینی خشك

2020051500155ماكارونی

3730098900165رشته آش

6795001671500146گوشت گوسفند

5696001632800187گوشت گاو یا گوساله

غ ماشینی 84600329900290مر

218000557900156ماهی قزل‌آلا

86500215100149كنسرو ماهی تن

34200126600270شیر پاستوریزه

115600317100174شیرخشك

33000105100218خامه پاستوریزه

46700169200262ماست پاستوریزه

37000125100238دوغ پاستوریزه

63500249400293پنیر ایرانی پاستوریزه

غ ماشینی 65500244700274تخم مر

33200103200211كره پاستوریزه )کره‌حیوانی(

62500387800520روغن مایـــع

66900481800620روغن نباتی جامد

66400263500297هلو

88400297900237موز

61000223800267سیب

58500319800447لیموترش

61200141600131پرتقال

3160085300170خربزه

مردم گرفتار بالاتر‌یـن
تورم 80 سال اخیــر؛

ارقام بـــه تومـان اسـتارقام بـــه تومـان اسـت
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محسن فاطمی
  کارشناس ارشد اقتصاد  

 خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا 
که از حامیان پزشکیان 

است گزارش داده که 
در جلسه روز یکشنبه 

25 مرداد هیات دولت، 
پزشکیان از اقدام میدری 
وزیر کار در برکناری رئیس 
سازمان تامین اجتماعی 

به شدت انتقاد کرده است

گزارش

       ‌  در حالی که نرخ تورم به لطف سیاست‌های اقتصادی 

دولت پزشکیان به بالاترین رقم 80 سال اخیر رسیده، اما 

هیات دولت به جای پیگیری راهکارهای کاهش تورم، 

سرگرم دعوا بر سر انتصابات است.

 در سایت ریاست جمهوری به این موضوع به طور مستقیم 

اشاره نشده اما به سخنان پزشکیان درباره ضرورت رعایت 

عدل و انصاف در انتصابات اشاره شده و همینطور آمده 

است: پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی 

و تقویت همکاری در مجموعه دولت گفت: با همراهان 

خود با محبت برخورد کنید و نیروها را حفظ کنید. اگر 

ضعفی وجود دارد، باید آن ضعف را برطرف کرد. از اختلاف 

چیزی حاصل نمی‌شود و مسائل کشور در سایه وحدت، 

هماهنگی و همراهی قابل حل است.

 متن خبر ایلنا: 

  انتقاد رئیس‌جمهور از تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی/

دهن‌کجی به دولت با یک انتصاب شبانه 

 به گفته یک منبع مطلع، رئیس‌جمهور در جلسه هیات 

دولت از تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتقاد 

کرد. 

 به  گزارش ایلنا، اطلاعات رسیده به خبرنگار ایلنا از جزئیات 

جلسه  هیات دولت حاکی از آن است که مسعود پزشکیان، 

رئیس‌جمهور، در واکنش به نحوه تغییر مدیریت سازمان 

تأمین اجتماعی، با لحنی تند از اقدام جنجالی احمد 

میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد کرده است؛ 

انتقادی که با تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت 

هماهنگی وزرا با دولت در تغییر مدیران سازمان‌های مهم 

همراه شده است.

 مسعود پزشکیان در این جلسه با ابراز گلایه شدید از نحوه 

تصمیم‌گیری و رفتار احمد میدری درباره تغییر مدیریت 

سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به انجام چنین تغییراتی 

مهم و حساس بدون هماهنگی لازم انتقاد کرده است.

 یک منبع مطلع از جزئیات این جلســــــه می‌گوید لحن 

رئیس‌جمهور در بیان این انتقاد، کم‌سابقه و تند بوده 

و پزشکیان به صراحت نارضایتی خود را از شیوه اتخاذ 

این تصمیم اعلام کرده است.

 در ادامه جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر 

اهمیت هماهنگی در انتصابات کلیدی دولت، تصریح کرده 

است که تغییر و انتصاب مدیران سازمان‌های مهم نباید 

بدون هماهنگی با دولت صورت گیرد و اعضای کابینه باید 

این ملاحظه را در تصمیمات مدیریتی خود رعایت کنند.

 با این حال، اتفاق قابل تأمل دقایقی بعد رخ داده است.

 بر اساس روایت منابع مطلع، احمد میدری پس از طرح 

این انتقادات برای دقایقی جلسه را ترک می‌کند و مدتی بعد 

خبر انتصاب فاطمه منصوری به عنوان سرپرست سازمان 

آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از سوی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی اعلام می‌شود؛ انتصابی که به معنای کنار 

رفتن قطعی غلامحسین محمدی از ریاست این سازمان 

برای ریاست در تأمین اجتماعی است.

 هم‌زمانی انتصاب جدید در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای 

با انتقاد رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت که در رسانه 

رسمی دولت نیز منعکس شد، این پرسش را ایجاد کرده 

است که آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تأکید 

صریح رئیس‌جمهور و معاون اول درباره ضرورت هماهنگی 

در تغییر مدیران ارشد، همچنان بر شیوه پیشین خود در 

تصمیمات مدیریتی پافشاری می‌کند؟

 به‌ویژه آنکه دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود »وفاق« 

و هماهنگی در سطوح مختلف مدیریتی را یکی از اصول 

مورد تأکید خود معرفی کرده و رئیس‌جمهور نیز بارها بر 

ضرورت حرکت اعضای دولت در چهارچوب سیاست‌های 

مشترک تأکید داشته است.

 اکنون تغییر دیگری در یکی از سازمان‌های مهم زیرمجموعه 

وزارت کار، آن هم در فاصله‌ای کوتاه چند دقیقه‌ای پس 

از تذکر مطرح‌شده در جلسه دولت، می‌تواند به آزمونی 

برای نحوه مواجهه دولت با تصمیمات مدیریتی خارج از 

سازوکار هماهنگی مورد تأکید رئیس‌جمهور تبدیل شود.

مردم گرفتار بالاترین تورم 80 سال اخیر؛

دعوا  سرگرم  پزشکیان   دولت 
بر  سر  انتصابات

    ادعای ایلنا: انتقاد شدید پزشکیان از میدری بابت برکناری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
    میدری جلسه دولت را ترک کرد اما با انتصابی دیگر به پزشکیان دهن‌کجی کرد

خبر

       ۱۰۰ روز پس از محاصره آمریکا علیه بنادر جنوبی ایران، جنگ فقط 

مسیر کشتی‌ها و کامیون‌ها را تغییر نداد؛ بلکه ضعف‌های شبکه ترانزیتی 

ایران را آشکار و تهران را به جست‌وجوی مسیرهای جایگزین وادار کرد که 

هم‌اکنون قدرت جغرافیایی و کریدوری ایرانی در حال خودنمایی هستند.  

جنگ تحمیلی سوم برای ایران فقط یک بحران امنیتی و نظامی نبود؛ شبکه 

تجارت خارجی و حمل‌ونقل کشور نیز در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های 

ســــــال‌های اخیر قرار گرفت. اختلال در تردد کشتی‌ها در خلیج فارس و 

دریای عمان، توقف یا محدود شدن برخی مسیرهای سنتی و بلاتکلیفی 

بخشی از محموله‌ها، وابستگی تجارت ایران به چند مسیر محدود را بیش 

از گذشته آشکار کرد. با این حال، ۱۰۰ روز پس از امضای آتش‌بس، مجموعه‌ای 

از اقدامات در حال تغییر نقشه حمل‌ونقل کشور است؛ از استفاده بیشتر 

از بنادر شمالی و مسیر پاکستان تا توسعه همکاری با قزاقستان، فعال‌سازی 

مسیرهای افغانستان و تاجیکستان، افزایش تبادل ریلی با چین، پیگیری 

راه‌آهن چابهار–زاهدان و توجه دوباره به رشت–آستارا. بیش از ۱۰۰ روز از 

امضای آتش‌بس میان ایران و آمریکا گذشته است. با امضای آتش‌بس، به 

گفته مقامات آمریکایی محاصره ضد بنادر ایران به اتمام رسید و برنامه‌ریزی 

برای بازگشت تدریجی تردد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس ـ دریای عمان 

از سوی مسئولان و بازرگانان ایرانی صورت گرفت.

نخستین اشتباه با بازگشت به سمت مسیر وابستگی اماراتی

در این جا اولین اشتباه اقتصادی ایران صورت گرفت. بندر جبل‌علی که 

از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران به حلقه واسط تجارت تهران 

تبدیل شده بود و تاجران ایرانی در کنار دور زدن تحریم‌ها، سرمایه‌ها 

خود را به آنجا منتقل کرده بودند، دوباره به کانون توجه بازگشت.

امارات در میانه جنگ تردد کشتی‌ها و لنج‌های ایرانی را به بنادر خود لغو 

کرده بود و در همین زمان، پاکستان مسیرهایی را برای واردات ایران باز کرد.

خیز پاکستان برای سهم‌خواهی از تجارت غرب آسیا

در اواسط اردیبهشت‌ماه بود که پاکستان رسماً مجوز ترانزیت به ایران را 

صادر کرد و کراچی و گوادر برای جایگزینی بنادر امارات برای ایران خیز 

برداشتند. طبق این دستور، کالاهایی که از کشورهای ثالث به مقصد ایران 

ارسال می‌شوند، می‌توانند از مسیرهای تعیین‌شده در خاک پاکستان 

عبور کنند. بنادر گوادر، کراچی و بندر قاسم در این دستور به‌عنوان 

مبادی مهم ترانزیتی معرفی شده‌اند و مسیرهای مختلفی برای اتصال 

این بنادر به مرزهای گبد و تفتان تعیین شده است.

از طرفی، بر اساس اعلامیه منتشرشده از سوی مقام‌های بندری پاکستان، 

هزینه پهلوگیری کشتی‌های کانتینری حامل بار ترانزیتی و ترانشیپی 

در گوادر ۲۵ درصد کاهش یافت. همچنین هزینه‌های بندری مربوط 

به کانتینرهای ترانشیپی بین‌المللی با کاهش ۴۰ درصدی همراه شد و 

هزینه‌های بندری برای بارهای کانتینری ترانزیتی نیز ۳۱ درصد پایین آمد.

با این حال، اشتباه سیاست‌مداران ایرانی این بود که بدون شناخت از 

ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی کشور پاکستان وارد تعامل با آن‌ها 

شدند، به طوری که بعد از چند ماه رفت‌وآمد بالاخره تکلیف بیش از 10 هزار 

کانتینر دپو شده در بندر کراچی که با آغاز جنگ تحمیلی سوم کشتی‌ها 

به آن سمت رفته بودند، مشخص شد. وضعیت پاکستان برای تعامل 

تجاری با ایران به صورت بلندمدت هنوز مشخص نیست و عملیات‌های 

بین‌المللی بندری از جمله ترانزیت، ترانشیپ و استریپ، تعریف نشده 

بودند و عملاً هزینه این عملیات‌ها اصلاً رقابتی نیست.

بحران بالاخره مرزهای ایران را ۲۴ ساعته کرد

اقدام موثری که در این میان صورت گرفت، ترغیب رانندگان کامیون برای 

حمل کالاهای اساسی از بندر چابهار و مرزهای ایران با پاکستان بود.

تخصیص سهمیه گازوئیل، لاستیک و دیگر موارد به کامیون‌های فعال در 

حمل کالاهای اساسی و هماهنگی برای پایانه‌های مسافربری جاده‌ای و 

ریلی به‌طور شبانه‌روزی در کنار حذف بروکراسی‌های اداری به موجب 

مصوبه دولت، روند ترخیص و حمل کالا از بنادر با ســــــرعت و به‌شکل 

جهادی دنبال شد. این سؤال برای ذهن خواننده به وجود می‌آید که 

چرا عبورومرور از مرزهای ایران در این نقطه بحرانی شتاب گرفته اما در 

بقیه ایام، کامیون‌ها تا چندین هفته در پشت مرز معطل می‌شوند و در 

کشورهای دیگر در مورد عبور ساعتی و بعضاً دقیقه‌ای بحث می‌شود اما در 

مبادی ورودی و خروجی ما هنوز درگیر بازه‌های زمانی هفته‌ای هستند.

دریای کاسپین دوباره به کانون توجه‌ها برگشت

با این حال، توجه به ظرفیت مرزهای زمینی و بنادر شمالی به منظور 

افزایش تاب‌آوری واردات کالاهای اساســــــی و سایر موارد، از اقدامات 

تحسین‌برانگیز است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون بنادر 

انزلی، کاسپین، آستارا و امیرآباد قادرند به طور هم‌زمان ۴۰ فروند کشتی را 

تخلیه و بارگیری کنند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، تأکید کرده که 

تجهیزات این بنادر نسبت به سال ۱۳۸۹ دو برابر شده و ظرفیت پذیرش 

سالانه ۳۰ میلیون تن کالا را دارند؛ رقمی که با کل واردات کالاهای اساسی 

ایران از بنادر جنوبی در سال ۱۴۰۴ برابری می‌کند. در همین راستا، توجه 

به ظرفیت‌های دریای خزر و فعال‌سازی کریدور شرق خزر نیز بیش از 

گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. این مسیرها می‌توانند دسترسی 

ایران به بازارهای روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی و حتی اروپا را تسهیل 

کنند و وابستگی تجارت کشور به برخی مسیرهای سنتی را کاهش دهند.

از آکتائو تا شهید رجایی برای پوست‌اندازی کریدورهای ایرانی

در ۲۶ تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ایران یکی از جدی‌ترین اقدامات کریدوری 

خود را با تمرکز بر قزاقستان و آسیای مرکزی دنبال کرد. فرزانه صادق، 

وزیر راه و شهرسازی، در سفر به قزاقستان علاوه بر مذاکرات در آستانه 

و آلماتی، از بنادر آکتائو، کوریک و مرکز لجستیکی خارگوس بازدید کرد 

و توسعه همکاری‌های ریلی، جاده‌ای، بندری و ترانزیتی را پیگیری کرد.

هدف اصلی، تقویت جایگاه ایران به‌عنوان دروازه قزاقستان به آب‌های آزاد 

و افزایش جریان بار میان آسیای مرکزی، ایران و بازارهای جنوب و غرب 

بود. در این مذاکرات، دو کشور بر تدوین نقشه راه همکاری‌های حمل‌ونقل 

و لجستیک توافق کردند؛ نقشه‌ای که سه بخش ریلی، جاده‌ای و بندری را 

دربر می‌گیرد. همچنین قرار شد برای ایجاد هاب‌های لجستیکی مشترک، 

ظرفیت‌های بندر امیرآباد، آپرین تهران، بندرعباس و چابهار در ایران و 

آکتائو، کوریک و خارگوس در قزاقستان بررسی شود. هدف این هاب‌ها، 

انبارش، تجمیع، تفکیک و بازتوزیع کالا در مسیرهای ترانزیتی عنوان شد.

 ۱۰۰   روز   آزمون  کریدوری  ایران
پس  از   محاصره  دریایی

معماری مالی ایران و چین

           رابطه تجــــــاری ایران و چین با حجمی 

حدود ۶۰ میلیارد دلار، به سطحی رسیده که 

تداوم آن با مسیرهای مالی غیررسمی، پرهزینه 

و ناپایدار، ریسک‌های جدی برای تجارت خارجی 

ایران ایجاد می‌کند. ایجاد معماری مالی چندلایه 

شامل روابط کارگزاری، اتاق پایاپای، اتصال 

تدریجی به CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال 

بانک مرکزی، می‌تواند این رابطه را به همکاری 

پایدار، شفاف و کم‌ریسک تبدیل کند.

 رابطه اقتصادی ایران و چین طی سال‌های اخیر 

به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را در قالب 

یک همکاری تجاری معمولی تحلیل کرد. برآوردها 

نشان می‌دهد حجم مبادلات سالانه دو کشور 

حدود ۶۰ میلیارد دلار است و این رقم نزدیک به 

۴۰ درصد تجارت خارجی ایران را دربر می‌گیرد. 

چنین سهمی، چین را از یک شریک تجاری مهم 

به یکی از ستون‌های اصلی تجارت خارجی ایران 

تبدیل کرده است؛ ستونی که بر فروش انرژی، 

واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تأمین 

بخشی از نیازهای صنعتی و استمرار جریان 

تجارت خارجی کشور اثر مستقیم دارد.

با وجود این وزن بالا، زیرساخت مالی متناسب 

با آن هنوز به شکل رسمی، پایدار و کم‌ریسک 

ایجاد نشده است. بخش قابل توجهی از مبادلات 

ایران و چین همچنان به مسیرهای غیرمستقیم، 

پرهزینه، زمان‌بر یا متکی بر واسطه‌ها وابسته 

است. این وضعیت شاید برای تجارت محدود 

قابل تحمل باشد اما برای رابطه‌ای با ابعاد ده‌ها 

میلیارد دلاری، نوعی آسیب‌پذیری ساختاری 

محسوب می‌شود. تجارت بزرگ‌مقیاس بدون 

نظام پرداخت کارآمد، مانند کریدور لجستیکی 

بدون شبکه حمل‌ونقل مطمئن است؛ حجم 

مبادله افزایش می‌یابد اما هزینه، ریسک و عدم 

قطعیت نیز همراه آن بالا می‌رود.

مسئله اصلی؛ تحریم مالی و هزینه مبادله

تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بیش از هر 

چیز، زیرساخت مالی تجارت خارجی کشور را 

هدف قرار داده‌اند. محدودیت در روابط بانکی، 

دشواری انتقال ارز، ریسک همکاری بانک‌های 

خارجی، فشار بر تسویه‌های رسمی و کاهش 

دسترسی به ابزارهای متعارف مالی، موجب 

شده تجارت خارجی ایران در بسیاری از موارد 

به مسیرهای جایگزین و غیررسمی متکی شود. 

این مسیرها اگرچه در شرایط فشار می‌توانند 

نقش اضطراری ایفا کنند اما برای رابطه‌ای با 

حجم بالا و نیازمند تداوم، راه‌حل پایدار نیستند.

تداوم اتکا به ســــــازوکارهای غیررسمی چند 

پیامد اقتصادی دارد. نخست، هزینه مبادله 

را افزایش می‌دهد؛ زیرا فعال اقتصادی ناچار 

است از واسطه‌های بیشتر، نرخ‌های تبدیل 

استفاده  طولانی‌تر  مسیرهای  و  نامطمئن‌تر 

کند. دوم، سرعت تسویه را کاهش می‌دهد 

و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشــــــوارتر می‌سازد. 

سوم، شــــــفافیت مالی را کم می‌کند و امکان 

سیاست‌گذاری دقیق را از نهادهای اقتصادی 

می‌گیرد. چهارم، قدرت چانه‌زنی ایران را در 

برابر طرف خارجی کاهش می‌دهد؛ زیرا هرچه 

مسیرهای پرداخت محدودتر باشد، طرف مقابل 

در تعیین شرایط تجاری دست بالاتری خواهد 

داشت.

از این منظر، مسئله ایران و چین فقط افزایش 

حجم تجارت نیست. پرسش اصلی آن است که 

آیا ایران می‌تواند برای مهم‌ترین رابطه تجاری 

خود، یک معماری مالی رسمی، متنوع و مقاوم 

طراحی کند یا خیر. پاسخ به این پرسش، یکی 

همکاری  آینده  عوامل  تعیین‌کننده‌ترین  از 

اقتصادی دو کشور خواهد بود.

چرا چین ظرفیت مناسبی دارد؟

چین طی سال‌های اخیر به تدریج در حال 

توسعه زیرســــــاخت‌های مالی مستقل‌تر از 

نظامات غرب‌محور بوده است. رشد تجارت 

خارجی چین، افزایش نقش یوان در مبادلات 

بین‌المللی، توسعه نظام پرداخت بین‌بانکی 

فرامرزی چین موسوم به CIPS و توجه این 

کشور به ارز دیجیتال بانک مرکزی، همگی 

نشان می‌دهد این کشــــــور مایل است سهم 

بیشتری در معماری مالی جهانی داشته باشد.

برای ایران، این ظرفیت از دو جهت اهمیت 

شریک  بزرگ‌ترین  چین  آنکه  نخست  دارد. 

ایجاد سازوکار  بنابراین  و  ایران است  تجاری 

مالی دوجانبه با این کشور، توجیه اقتصادی 

روشن دارد. دوم آنکه چین به دلیل رقابت 

راهبردی با غرب، انگیزه بیشتری برای توسعه 

مسیرهای مالی موازی با نظامات سنتی دارد. 

البته این واقعیت به معنای آمادگی کامل پکن 

برای پذیرش همه ریسک‌های ایران نیست. 

بانک‌ها و شرکت‌های چینی همچنان در برابر 

تحریم‌های ثانویه آمریکا محتاط‌اند. به همین 

دلیل، راهبرد ایران نباید بر یک ابزار واحد یا 

انتظار بیش از حد از طرف چینی استوار باشد؛ 

بلکه باید به سمت طراحی یک سبد چندلایه 

پرداخت حرکت کند.

راهکارهای کوتاه‌مدت؛ از کارگزاری تا اتاق پایاپای

در کوتاه‌مدت، نخستین اقدام عملی می‌تواند 

برقراری روابط کارگزاری مستقیم میان بانک‌های 

ایرانی و بانک‌های کوچک و متوسط چینی 

باشد. تمرکز بر بانک‌های بزرگ چین، به دلیل 

ارتباطات گسترده آن‌ها با نظام مالی غرب، با 

ریسک و مقاومت بیشتری مواجه است. در 

مقابل، بانک‌های شهری و منطقه‌ای چین که 

وابستگی کمتری به دلار و شبکه‌های مالی غربی 

دارند، می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری برای 

آغاز همکاری باشند.

اقدام دوم، ایجاد »اتاق پایاپای ایران و چین« 

است. این سازوکار می‌تواند به جای انتقال مکرر 

وجوه میان دو کشور، مطالبات و بدهی‌های 

متقابل را تجمیع کند و فقط مانده خالص 

حساب‌ها را تسویه نماید. مزیت چنین نهادی آن 

است که نیاز به نقدینگی ارزی را کاهش می‌دهد، 

تعداد تراکنش‌های پرریسک را کم می‌کند و هزینه 

انتقال را پایین می‌آورد. اتاق پایاپای، به‌ویژه در 

تجارت پرحجم و نسبتاً مستمر، می‌تواند یکی 

از ابزارهای مؤثر برای کاهش فشار بر کانال‌های 

پرداخت باشد.

مسیر سوم، اســــــتفاده از ظرفیت‌های مالی 

منطقه‌ای و چندجانبه است. در شرایطی که 

ایران، چین و روسیه هر سه با درجات متفاوتی 

از فشار مالی غرب مواجه‌اند، طراحی مسیرهای 

تسویه میان یوان، روبل و ریال می‌تواند بخشی 

از نیازهای وارداتی و صادراتی ایران را پوشش 

دهد. این مسیر البته باید با احتیاط، محاسبه 

دقیق ریسک و مدیریت نهادی همراه باشد تا به 

پیچیدگی و عدم شفافیت تازه‌ای منجر نشود.

CIPS، سواپ ارزی و ارز  راهکارهای میان‌مدت؛ 

دیجیتال

در افق میان‌مدت، اتصال تدریجی ایران به 

CIPS اهمیت ویژه دارد. این نظام، ظرفیت 
آن را دارد که بخشی از پرداخت‌های مرتبط با 

تجارت ایران و چین را از مسیرهای متکی بر 

نظامات غربی جدا کند. راه منطقی برای ایران، 

ورود مرحله‌ای است؛ ابتدا از طریق بانک‌های 

چینی عضو این شبکه و سپس با ارتقای جایگاه 

بانک‌های منتخب ایرانی در ساختار ارتباطی آن. 

چنین اقدامی نیازمند آماده‌سازی فنی، حقوقی، 

نظارتی و بانکی است و نباید صرفاً به عنوان یک 

تصمیم سیاسی تلقی شود.

ابزار دوم، »سواپ ارزی میان بانک‌های مرکزی 

ایران و چین« است. سواپ ارزی می‌تواند به 

مدیریت تقاضای یوان، کاهش نوسانات تسویه و 

ایجاد پشتوانه برای تجارت دوجانبه کمک کند. 

اگر ایران بخش مهمی از واردات خود از چین را 

با یوان انجام دهد، دسترسی قابل پیش‌بینی 

به این ارز برای ثبات تجاری کشور اهمیت بالایی 

خواهد داشت.

ابزار سوم، استفاده از ارزهای دیجیتال بانک 

مرکزی است. چین در این حوزه از بازیگران 

پیش‌رو محسوب می‌شود و ایران نیز می‌تواند 

در قالب همکاری‌های دوجانبه یا سه‌جانبه، 

ظرفیت‌های فنی این ابزار را دنبال کند. ارز 

دیجیتال بانک مرکزی، اگر با چارچوب حقوقی 

روشن و زیرساخت نظارتی دقیق همراه شود، 

می‌تواند بخشی از آینده پرداخت‌های فرامرزی 

را شکل دهد.

ضرورت هماهنگی داخلی

ایجاد معماری مالی ایران و چین فقط به توافق با 

طرف چینی وابسته نیست. پیش‌شرط مهم‌تر، 

هماهنگی داخلی در ایران است. بانک مرکزی، 

وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان توسعه 

تجارت، بانک‌های عامل، شرکت‌های بزرگ 

مرتبط  نهادهای  و  واردکننده  و  صادرکننده 

با دیپلماسی اقتصادی باید در یک چارچوب 

واحد عمل کنند. بدون تقسیم کار روشن، حتی 

مناسب‌ترین پیشنهادها نیز در سطح مکاتبات 

اداری باقی خواهد ماند.

ایران همچنین بایــــــد ترکیب تجارت خود با 

چین را دقیق‌تر مدیریت کند. مشخص بودن 

سهم نفت، پتروشیمی، مواد معدنی، کالاهای 

واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و 

کالاهای مصرفی از تجارت دوجانبه، برای طراحی 

ابزار پرداخت ضروری است. معماری مالی زمانی 

کارآمد خواهد بود که با واقعیت جریان کالا و 

ارز همخوانی داشته باشد.

درمجموع، رابطه ۶۰ میلیارد دلاری ایران و چین 

دیگر با روش‌های موقت و پرهزینه قابل اداره 

نیست. این حجم از تجارت به سازوکاری نیاز 

دارد که رسمی، متنوع، کم‌ریسک و قابل توسعه 

باشد. ترکیب روابط کارگزاری مستقیم، اتاق 

پایاپای، مسیرهای منطقه‌ای تسویه، اتصال 

تدریجی به CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال 

بانک مرکزی می‌تواند پایه‌های یک معماری 

مالی پایدار را شکل دهد.

هدف از ایــــــن معمــــــاری فقط عبــــــور از 

محدودیت‌های تحریمی نیست؛ بلکه کاهش 

هزینه تجارت، افزایش شفافیت، تقویت قدرت 

چانه‌زنی ایران و تبدیل رابطه اقتصادی با چین به 

همکاری نهادی و بلندمدت است. اگر چین یکی 

از اصلی‌ترین شرکای تجارت خارجی ایران است، 

زیرساخت مالی این رابطه نیز باید در همان 

مقیاس طراحی شود. بدون چنین تغییری، 

تجارت پرحجم ایران و چین همچنان پرهزینه، 

آسیب‌پذیر و وابسته به مسیرهای ناپایدار باقی 

خواهد ماند.
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اخبار

      شبکه‌های تراستی که با هدف دور زدن تحریم‌ها و حفظ صادرات 

نفتی شکل گرفتند، امروز به یکی از کانون‌های ابهام، رانت و اختلال در 

بازگشت ارز تبدیل شده‌اند

  واژه »تراستی« در ادبیات اقتصاد تحریم‌زده ایران دیگر صرفاً یک اصطلاح 

حقوقی یا تجاری نیست؛ این واژه امروز به شبکه‌ای از واسطه‌های مالی 

و بازرگانی اشاره دارد که در سال‌های فشار حداکثری، برای فروش نفت، 

میعانات و فرآورده‌های پتروشیمی به کار گرفته شدند. در ظاهر، تراستی‌ها 

قرار بود راهی برای حفظ جریان درآمدی کشور باشند، اما در عمل، نبود 

شفافیت، تمرکز اختیار در دست افراد محدود و ضعف نظارت نهادی، این 

سازوکار را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حکمرانی ارزی بدل کرده است.

تراستی از ضرورت تحریم تا مسئله حکمرانی

تراستی در معنای اصلی، به امین یا کارگزار مالی گفته می‌شود که دارایی 

یا مأموریتی مشخص را بر اســــــاس توافقی معین مدیریت می‌کند. اما در 

تجربه ایران، این مفهوم به شرکت‌ها و اشخاصی اطلاق شد که در مسیرهای 

غیررسمی، مأمور فروش نفت و انتقال منابع ارزی شدند. شکل‌گیری این 

شبکه‌ها به‌خودی‌خود محصول یک انتخاب اختیاری نبود؛ بلکه نتیجه 

مستقیم انسداد کانال‌های رسمی بانکی، محدودیت در دسترسی به سوئیفت 

و فشارهای فزاینده تحریمی بود.

در چنین شرایطی، استفاده از واسطه‌های ثالث، ثبت شرکت در کشورهای 

واسط و ایجاد حساب‌های چندلایه، به تنها راه عملی برای تداوم صادرات 

تبدیل شد. با این حال، مشکل اصلی از جایی آغاز شد که این راه‌حل اضطراری 

به یک ساختار دائمی، غیرپاسخگو و در برخی موارد انحصاری تبدیل شد. 

وقتی یک واسطه به دلیل دسترسی ویژه به محموله‌های نفتی یا قراردادهای 

صادراتی، از جایگاه قابل جایگزینی برخوردار می‌شود، عملاً حلقه‌ای شکل 

می‌گیرد که نه‌تنها از نظارت عمومی دور می‌ماند، بلکه می‌تواند به میدان 

رانت و سوءاستفاده نیز تبدیل شود.

به همین دلیل است که امروز بحث بر سر تراستی‌ها، صرفاً یک بحث فنی 

درباره نقل‌وانتقال پول نیست. مسئله اصلی این است که چه نهادی اختیار 

داده، چه نهادی باید پاسخگو باشــــــد و چه سازوکاری از منافع عمومی در 

برابر منافع فردی صیانت می‌کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرجا 

اختیار از مسئولیت جدا شــــــده، هزینه آن نهایتاً بر دوش اقتصاد کلان و 

بازار ارز افتاده است.

معمای ارزهای بازنگشته و اعداد پرابهام

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در پرونده تراستی‌ها، سرنوشت منابع ارزی 

است. آنچه در افکار عمومی به‌عنوان »بازنگشتن ارز« مطرح می‌شود، الزاماً 

به معنای خروج فیزیکی ارز از کشور نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، منابع 

حاصل از فروش کالا یا نفت، وارد چرخه رسمی بانک مرکزی نمی‌شود و در 

شبکه‌ای غیرشفاف از حساب‌ها، صرافی‌ها و تسویه‌های غیررسمی می‌چرخد.

بر اساس اظهارات رسمی مطرح‌شده در روزهای اخیر، رقم‌هایی در محدوده 

11 تا 12 میلیارد دلار به‌عنوان منابع در اختیار کارگزاران مالی مطرح شده که 

بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار 

گرفته است. همچنین اعلام شده است که با ورود دستگاه قضایی، حدود 

6.5 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی به کشور بازگشته و برای شماری از افراد 

مرتبط، اعلان قرمز صادر شده است. در کنار این ارقام، عددی نزدیک به 

5 میلیارد دلار نیز به‌عنوان تعهدات ارزی انجام‌نشده مطرح شده که نشان 

می‌دهد مسئله از یک پرونده محدود فراتر رفته و به یک گره ساختاری در 

نظام بازگشت ارز بدل شده است.

این ارقام، تنها یک نشانه‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه وقتی نظارت پسینی جای 

نظارت پیش‌دستانه را می‌گیرد، بازیگران می‌توانند از فاصله میان »اختیار« 

و »پاسخگویی« بهره‌برداری کنند. در چنین فضایی، بخشی از منابع ارزی 

ممکن است برای خرید دارایی در خارج، تسویه بدهی‌های غیررسمی یا 

تأمین مالی واردات غیرشــــــفاف به کار رود. نتیجه نهایی اما واحد است: 

کاهش عرضه ارز در سامانه‌های رسمی، افزایش تقاضا در بازار آزاد و فشار 

مضاعف بر نرخ ارز.

در این میان، یک کارشناس بانکی که نخواست نامش منتشر شود، می‌گوید: 

»مسئله اصلی تراستی‌ها خودِ واسطه‌گری نیست، بلکه نبود زنجیره کامل 

کنترل است. اگر از لحظه فروش تا لحظه تسویه، مسیر پول به‌صورت شفاف 

و قابل ردگیری نباشد، هر واسطه‌ای می‌تواند به کانون ریسک تبدیل شود.« 

به گفته او، اقتصاد تحریم‌زده ناگزیر از استفاده از مسیرهای غیرمستقیم 

است، اما این اجبار نباید به معنای رهاسازی نظارت باشد.

چرا این چرخه باید از افراد جدا شود؟

مهم‌ترین درس پرونده تراستی‌ها این است که اقتصاد نباید به اشخاص 

گره بخورد. هر زمان که یک کارگزار یا شرکت واسط به کانال اصلی فروش 

و تسویه تبدیل می‌شود، انحصار شکل می‌گیرد و انحصار نیز به‌طور طبیعی، 

زمینه رانت، فساد و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد. از همین رو، نخستین 

گام در اصلاح این وضعیت، تمرکز کامل اختیار و مسئولیت در یک مرجع 

مشخص و پاسخگو است؛ مرجعی که بتواند از مرحله صدور مجوز تا نظارت 

بر بازگشت ارز را به‌صورت یکپارچه اداره کند.

در این چارچوب، نقش بانک مرکزی محوری اســــــت. هرچند در شرایط 

تحریمی، بخشی از مسیرهای عملیاتی ناگزیر در سطح نهادهای امنیتی و 

حاکمیتی طراحی می‌شود، اما در نهایت جریان پول باید زیر چتر یک نهاد 

پولی مقتدر و پاسخگو باقی بماند. اگر دستگاه‌های مختلف هر یک بخشی 

از کار را بر عهده بگیرند اما هنگام بروز مشکل، هیچ‌کس مسئولیت کامل 

نپذیرد، نتیجه چیزی جز تکرار بحران نخواهد بود. راه‌حل دوم، حرکت از 

اعتماد فردی به اعتماد نهادی است. به‌جای تکیه بر واسطه‌های محدود 

و بعضاً رانتی، باید از شرکت‌های معتبر، باسابقه و قابل‌ردیابی استفاده 

شود؛ شرکت‌هایی که توان مالی، سابقه تجاری، تضامین حقوقی و قابلیت 

حسابرسی دارند. همچنین نظارت باید لحظه‌ای و پیش‌دستانه باشد، نه 

اینکه تنها پس از وقوع تخلف، دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد میدان 

شوند. افزون بر این، تنوع‌بخشی به مسیرهای تسویه و جلوگیری از تمرکز 

بر یک یا دو کارگزار خاص، ضرورتی انکارناپذیر است. هرجا یک مسیر به تنها 

کانال تبدیل شود، هم ریسک اختلال افزایش می‌یابد و هم قدرت چانه‌زنی 

کشور کاهش پیدا می‌کند. اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که در 

برابر فشار خارجی، شبکه‌ای از نهادهای پاسخگو، شفاف و قابل‌حسابرسی 

شکل بگیرد؛ نه شبکه‌ای از واسطه‌های غیررسمی که تنها در شرایط بحران 

معنا می‌یابند و در غیاب نظارت، خود به بحران تازه تبدیل می‌شوند.

حکمرانی  که  سایه‌ای  شبکه  تراستی‌ها 
ارزی را فرسوده کرد

گفت و گو

       جهت بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اوضاع معیشتی مردم 

و ریشه گرانی‌های ماه‌های اخیر به گفت‌وگو با »دکتر حسین صمصامی«، 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

     به نظر می‌رسد یک نوع آشفتگی در سیاستگذاری ارزی 

کشور وجود دارد. ریشه این نابسامانی و بهم ریختگی را 

در کدام نوع نگاه می‌دانید؟

هم‌اکنون در بحث ارز و سیاست‌های ارزی در کشور دو گروه هستیم. 

گروه اول می‌گویند بحث پیمان‌سپاری ارزی باید برداشته شود. چون 

اقدام نسنجیده‌ای است که به راه افتاده و جلوی بازگشت ارزهای 

صادراتی به کشور را گرفته است؛ یعنی این دوستان دلیل اصلی عدم 

بازگشت 130 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور را وجود پیمان‌سپاری 

ارزی می‌دانند و معتقدند در کنار حذف سیاست پیمان‌سپاری ارزی، 

بانک مرکزی باید دست از نرخ‌گذاری برای ارز بردارد و همه فرآیندهای 

معاملاتی ارز، تمام و کمال به دست بازار سپرده شود. به بیان ساده‌تر، 

یعنی هر نرخی برای ارز در بازار تعیین شد مبنای معاملات همان باشد 

و دولت و بانک مرکزی هیچ دخالتی نکنند؛ یعنی ارز 28500 تومانی، 

تالار اول، تالار دوم، پیمان‌سپاری و همه سازوکارها و سیاست‌های 

مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و همه چیز 

در محیط بازار رقم بخورد. حال باید این بازار تعریف شود. بازار مکانی 

است که عده‌ای ارزشان را عرضه می‌کنند و گروهی برای خرید ارز تقاضا 

دارند؛ یعنی همان فرآیند عرضه و تقاضاست که بازار را شکل می‌دهد 

و همین فرآیند هم باید قیمت ارز را تعیین کند. به بیان دیگر، از فردا 

بگوییم جناب صادرکننده تو هر کاری دلت خواست با ارزت انجام بده 

و جناب واردکننده تو هم از هر جایی دلت خواست ارزت را بخر و بیاور.

     اشکال نوع نگاهی که بیان کردید در چیست؟ بر فرض 

که ارز تک‌نرخی شود، مگر چه مشکلی روی خواهد داد؟

اولاً که ارز هیچ‌گاه تک‌نرخی نخواهد شد و دلیل آن را توضیح خواهم 

داد. ثانیاً ما دو بخش عرضه ارز در اقتصادمان داریم. یکی بخش عرضه 

رسمی است که شامل صادرات نفتی و غیرنفتی است. دیگری بخش 

غیررسمی است که شامل ارز قاچاق است؛ یعنی طرف به دلایلی یک 

سری کالاهایی را قاچاق کرده و یک سری ارزهایی به دست آورده که 

هم‌اکنون در اختیار اوست. بخش رسمی درآمدهای ارزی ما شامل 

صادرات نفتی و غیرنفتی نهایتاً 100 میلیارد دلار است. مصارف ارزی 

کشور هم بر دو نوع قانونی یا رسمی و غیرقانونی یا قاچاق است. در 

مورد اول یا رسمی اگر سال مبنا را 1403 در نظر بگیریم ما 70 میلیارد دلار 

واردات کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه داشته‌ایم. 

بخش قاچاق و غیررسمی مصارف ارزی ما هم شامل 25 تا 30 میلیارد 

دلار است؛ یعنی حدود 30 میلیارد دلار در کشور قاچاق اتفاق می‌افتد. 

در کنار این موارد نباید از فرار سرمایه سالانه کشور هم غافل بود. ما 

سالانه 5 تا 10 میلیارد دلار فرار سرمایه داریم. سفته‌بازی در بازار ارز 

به‌علاوه ارزهای مسافری هم روی هم حدود 5 میلیارد دلار است. 

درنتیجه ما سالانه حدود 115 میلیارد دلار مصارف ارزی داریم. پس 

درنتیجه می‌بینیم که در برابر 100 میلیارد دلار درآمد سالانه ارزی ما 

115 میلیارد دلار مصارف ارزی داریم. وقتی که دوستان می‌گویند 

که باید ارز تک‌نرخی و آن هم نرخ بازار شود درنتیجه قاچاقچی و 

واردکننده مواد اولیه باید در کنار هم برای خرید ارز اقدام کنند. یا 

کسی که به دنبال فرار سرمایه است با واردکننده کالاهای اساسی 

باید در یک بازار و با یک نرخ ارز بخرند. آیا از این مضحک‌تر داریم. 

بعد همین دوستان می‌گویند نخیر ما که قرار نیست به قاچاقچی 

یا کسی که دنبال خارج کردن ارز از کشور است ارز بدهیم. من هم 

می‌گویم احسنت. همین جمله که ارز به قاچاقچی یا خارج کننده 

ارز نمی‌دهید یعنی یک چارچوب و ضوابطی برای بازار ارز باید تعریف 

شده و وجود داشته باشد. درنتیجه تئوری تک‌نرخی کردن ارز بر مبنای 

قاعده بازار آزاد شکست می‌خورد. چون شما در صورت تک‌نرخی کردن 

ارز با این مرزهای عریض و طویل که نمی‌توانی جلوی قاچاق را بگیری 

باید سالیانه نیاز قاچاقچی را هم در کنار واردکننده قانونی با یک نرخ 

تأمین کنی. یا اگر هر مشکلی در کشور وجود داشته باشد و کسی به 

دنبال خروج سرمایه‌اش از کشور باشد به راحتی با همان نرخ بازار 

آزاد سرمایه از کشور خارج می‌کند. این‌ها 30 تا 40 میلیارد دلار همین 

حالا به اقتصاد ایران فشار وارد می‌کنند که اگر این سیاست‌های بانک 

مرکزی که در راستای تک‌نرخی کردن ارز است ادامه پیدا کند این فشار 

بیشتر شده و ما به سمت تورم‌های وحشتناک پیش خواهیم رفت. 

به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی با سیاست اشتباه تک‌نرخی کردن ارز 

در حال افزایش تقاضا برای ارز بوده که نتیجه آن ابرتورم خواهد بود.

     بسیاری از کشورها سال‌هاست که از ارز چند نرخی 

گذر کرده‌اند. چگونه است که آن‌ها موفق شده‌اند؟

در کشورهای دیگری که سازوکار بازار تمام نرخ‌های ارزی را معین می‌کند 

چیزی به نام حکمرانی پول ملی وجود دارد. ما در ایران حکمرانی ریال 

نداریم. به عنوان مثال وقتی یک معامله سنگینی می‌خواهد انجام 

شود مبنای تسویه سکه و طلا و یا ارز است. درنتیجه ریال اصلاً مقبولیت 

ندارد که حکمرانی داشته باشد؛ بنابراین مایی که نه قاچاق کالا و مواد 

مخدر را می‌توانیم کنترل کنیم و نه حکمرانی ریال را می‌توانیم حاکم 

کنیم از چه رویی به دنبال تک‌نرخی شدن ارز به روش سازوکار بازاریم.

     روش کار بانک مرکزی در تک‌نرخی سازی ارز با سازوکار 

بازار به چه شکل است؟

بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز را تک‌نرخی کند؛ اما روش کار بانک 

مرکزی به این صورت است که می‌خواهد نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد 

قاچاق برساند اما درنهایت نمی‌تواند و نرخ بازار آزاد را هم به هم 

می‌ریزد. به عنوان مثال نگاهی به سال 1403 بیندازیم. تا قبل از آذر 

1403 ما سه نرخ ارز داشتیم. 44 هزار تومان به عنوان نرخ توافقی اول، 

55 هزار تومان به عنوان نرخ توافقی دوم و 60 هزار تومان به عنوان 

نرخ ارز بازار آزاد قاچاق سه نرخ ارز ما بودند. بانک مرکزی به بهانه 

مبارزه با معاملات غیرشفاف ارزی سیستم جدیدی را با هزینه بسیار 

بالا در آذر 1403 به نام سیستم مچینگ ارزی تعریف کرد. استدلال 

حامیان این سیستم این بود که با مچینگ چون خریدار و فروشنده 

ارز یکدیگر را نمی‌شناسند دیگر خبری از اضافه دریافتی پشت پرده 

برای فروش ارز نیست. درنتیجه جلوی فساد گرفته می‌شود؛ اما 

نتیجه خیلی عجیب بود. نرخ ارز توافقی اول و دوم یکی شده و به 

67 هزار تومان رسید و نرخ بازار آزاد هم از 60 هزار تومان پرواز و به 

87 هزار تومان رسید؛ یعنی بانک مرکزی هر چه قدر تلاش کرد که 

نرخ‌های ارز را کم و به قول خودشان معاملات غیرشفاف را کم کند 

باز هم درنتیجه سیاست‌های حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، 

فاجعه آفرید. این وضعیت ادامه داشت تا شهریور 1404 که نرخ ارز 

توافقی به 70 هزار تومان و نرخ ارز بازار آزاد به 93 هزار تومان رسید. 

بانک مرکزی در این شرایط یکی دیگر از معجزات خودش را رو کرد. 

به ناگهان تصمیم بر این شد که نرخ 70 هزار تومان به عنوان نرخ تالار 

اول نامیده شود و بین این 70 هزار تومان تالار اول و 93 هزار تومان 

بازار آزاد یک نرخ توافقی تعریف شود که با دستور آقایان 90 هزار تومان 

تعیین گردید؛ یعنی سه نرخ 70 هزار تومان، 90 هزار تومان و 93 هزار 

تومان برای ارز وجود داشت. بهانه بانک مرکزی هم این بود که ارز 90 

هزار تومانی صادرکننده را تشویق می‌کند که ارزش را به داخل کشور 

بیاورد؛ اما نتیجه کار این شد که ارز آزاد به ناگهان از 93 هزار تومان به 

بالای 102 هزار تومان در شهریور 1404 جهش کرد. درنتیجه باز هم 

اختلاف میان بازار آزاد و ارز توافقی به وجود آمد و کلاف کارها بیشتر به 

هم گره خورد. بانک مرکزی در آذر 1404 خواست شرایط را مدیریت 

کند نرخ‌های 70 و 105 هزار تومان را برای تالار اول و توافقی تعیین 

کرد که باعث شد بازار آزاد به 127 هزار تومان جهش کند. درنتیجه 

دوباره بحران ایجاد شد.

     در دی‌ماه 1404 نیز بانک مرکزی به همین روش 

عمل کرد؟

از یکم دی‌ماه پارسال زمزمه‌هایی شنیده شد که نه تنها باید فکری به 

حال نرخ‌های 70، 105 و 127 هزار تومانی ارز که فسادزاست شود بلکه 

ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی هم باید حذف شود چون عامل 

رانت بوده و اصلاً به هدف اصابت نکرده است.  آقای پزشکیان و همه 

مدیران دولت هم دنبال همین بودند و همین حرف را می‌زدند. 

نتیجه همین تصمیم عجولانه و استدلال غلط را امروزه با این گرانی 

وحشتناک در سفره‌های مردم می‌بینیم؛ یعنی آقایان با حذف ارز 28500 

تومانی به اسم یکسان‌سازی نرخ ارز و مبارزه با رانت بلایی بر سر سفره 

مردم آورده‌اند که آن سرش ناپیداست. 

جالب است که آقای رئیس‌جمهور 

هنوز از این تصمیم غلط دفاع هم 

می‌کنند و ایشان مدعی هستند که 

اگر ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی 

حذف نمی‌شــــــد در کشور قحطی 

می‌آمد. این استدلال واقعاً حیرت‌آور و 

برخلاف حقایق است. بر اساس همین 

سیاست غلط، دوستان نرخ ارز تالار 

اول را در دی‌ماه 1404 به 82 هزار تومان 

رساندند. درنتیجه دلار توافقی به 125 

هزار تومان و نرخ دلار آزاد به 141 هزار 

تومان افزایش یافت؛ یعنی یک شوک 

ارزی دیگر به جامعه وارد شد و بازاریان 

تهران که کسب‌وکارشان قفل شده بود 

مجبور به اعتراض شدند. متاسفانه 

این اعتراض در کشور گسترده شد ولی 

باز دولت ما عبرت نگرفت. دوستان 

علاوه بر حذف ارز 28500 تومانی تالار 

اول 82 هزار تومانی را هم حذف کردند 

و درنتیجه تلاش‌های دولت ارز طی یک سال از حدود 50 هزار تومان 

به 180 هزار تومان جهش کرد. بهانه هم این بود که شرایطی فراهم 

شود که صادرکننده ارز به درون کشور بیاورد؛ بنابراین نباید تعجب 

کنیم که چرا به یکباره خودرو یا لوازم خانگی 3 برابر شده است. همه 

این جهش‌های وحشتناک قیمتی به دلیل سیاست‌های اقتصادی 

دولت است.

     با تداوم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به کدام 

سو می‌رویم؟

بگذارید صریح بگویم. اگر می‌خواهیم خودکشی کنیم باید همین 

سیاست‌های ارزی را ادامه دهیم و آقایان دولت مجبور می‌شوند 

برای مقابله با تورم ناشی از جهش ارزی دست به کار شده و به قول 

خودشان یک ارز ترجیحی عامل رانت و فساد جدید، تعریف کنند و 

این دور باطل افزایش قیمت ارز و بالا بردن نرخ ارز برای رسیدن به بازار 

آزاد تا قیامت ادامه خواهد داشت. بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید 

دولتی‌ها مجدداً نرخ ارز توافقی را افزایش دهند تا مثلاً 200 هزار تومان 

که صادرکننده ارزش را به داخل کشور بیاورد. درنهایت صادرکننده 

ارز میان فروش به قیمت 200 هزار تومان در سازوکار تعریف شده 

دولت یا فروش به قیمت مثلاً 220 هزار تومان به قاچاقچی مردد 

خواهد شد و این پلکان صعودی ادامه خواهد یافت. چراکه همواره 

نرخ‌های بالاتر از نرخ تعریف شده دولت در بازار کشف خواهد شد 

و به صادرکننده پیشنهادات اغواکننده می‌دهند. پس دور باطل 

افزایش قیمت ارز الی‌الابد ادامه خواهد یافت.

     آیا تبعات تصمیم ارزی دولت در دی‌ماه 1404 قائل 

پیش‌بینی بود؟

قطعاً بله. ای‌کاش به توصیه‌های ما در آذر 1404 توجه می‌شــــــد. 

متاسفم که آقایان گوشی برای شنیدن 

نداشتند. من همان زمان در نطقی 

در مجلس گفتم که حذف ارز 28500 

تومانی درنهایت ثمره‌ای جز گرانی برای 

مردم ندارد. من هشدار دادم که کالاها 

به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش 

قیمت خواهند داشت. افسوس که 

گوش دوستان ما بدهکار نبود. من 

همان زمان صراحتاً در مجلس بیان 

کردم که حذف ارز 28500 تومانی تبعات 

سیاسی، اجتماعی و امنیتی خواهد 

داشت. حال چه کسی قرار است این 

تبعات را جبران کند الله اعلم. هم 

محاسبات تیم ما و هم محاسبات 

وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌داد 

که اتفاقاً ارز 28500 تومانی کاملاً به 

غ 140 هزار  هدف اصابت کرده است. چراکه با حذف این ارز، مر

تومانی به 270 هزار تومان و روغن 70 هزار تومانی به 280 هزار تومان 

رسیدند که هر دو قیمت را هم ما پیش‌بینی کرده بودیم اما کسی به 

هشدارهای ما اهمیتی نداد. اگر خاطرتان باشد دقیقاً پس از این 

قطعنامه حقوق بشری بود که آمریکا لشگرکشی عظیمی به خلیج 

فارس انجام داد و درنهایت 9 ام اسفند 1404 بار دیگر به ما حمله 

کرد. همه آقایان متصدی حذف ارز ترجیحی در خون رهبر شریکند 

و تقاص پس خواهند داد. مردم بدانند همان ایامی که آقای شهید 

ایران در سال 1404 فرمودند افزایش نرخ ارز غیرمنطقی است ما 

در حال بستن بودجه 1405 در مجلس بودیم. دولت نرخ ارز در 

بودجه را 70 هزار تومان و نرخ ارز گمرک را 80 هزار تومان قرار داده 

بود اما ما مجلسی‌ها در کمیسیون تلفیق نرخ را به 120 هزار تومان 

افزایش دادیم؛ یعنی دقیقاً همان روزهایی که آقای شهید ما درباره 

افزایش ارزش پول ملی سخنرانی می‌فرمودند ما مجلسی‌ها ارزش 

پول ملی را کاهش می‌دادیم.

     به عنوان نماینده مردم در مجلس درباره حمله‌های 

سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور که مشکلاتی برای 

مردم ایجاد کرد توضیح دهید.

حمله‌های سایبری اخیر به بانک‌های ایرانی لزوم تحقیق و تفحص 

مجلس از بخش فناوری اطلاعات شبکه بانکی کشور را ثابت کرد. 

به نظر می‌رسد شبکه بانکی کشور هنوز متوجه نشده از کجا ضربه 

خورده و در گیجی به سر می‌برد؛ یعنی هنوز نمی‌دانند منشأ مشکلات 

حمله سایبری خارجی، خرابکاری داخلی یا ناکارآمدی سیستمی 

است. این مسئله نشان از عدم تسلط کافی بخش فناوری اطلاعات 

شبکه بانکی ایران بر نرم‌افزار مورد استفاده است. چراکه بخشی از 

نرم‌افزارهای مورد استفاده وارداتی است و ظاهراً تدابیر لازم جهت 

امنیت آن‌ها اندیشیده نشده است. در این زمینه این نوید را به مردم 

می‌دهم که با یک تیم کارشناسی قدرتمند فناوری اطلاعات به موضوع 

ورود خواهم کرد.

     امروزه برخی از سیاستمداران داخلی اظهارات عجیبی 

درباره رها کردن تنگه هرمز و کنار آمدن با آمریکا از طریق 

امتیازدهی و کوتاه آمدن مطرح می‌کنند. تحلیل شما 

چیست؟

تا قبل از تهاجم آمریکا به خاک کشور ما در 9 اسفند، عبور و مرور 

در تنگه هرمز هیچ محدودیت و مشکلی نداشت. پس از تهاجم 

آمریکایی‌ها با توجه به اینکه ابزار جنگ فقط پهپاد و موشک نیست 

مقامات عالی نظام تصمیم گرفتند تا از سلاح ژئوپلتیک و ژئواکونومیک 

ایران یعنی ظرفیت تنگه هرمز برای مقابله با دشمن استفاده کنند. 

اینکه امروز عده‌ای استدلال می‌کنند که چون ممکن است تنگه 

هرمز در بلندمدت اهمیت خود را 

برای ایران و سایر کشورهای از دست 

بدهد پس تنگه را رها کنیم یک خطای 

استراتژیک است. آمریکا همه اصول 

حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته و از هر 

ابزاری علیه ملت ایران استفاده می‌کند. 

چرا ما نباید از موهبت خدادادی ایران به 

عنوان سلاحی در جهت بقا بهره ببریم. 

بعد هم مگر ما الآن در شرایط پیش از 

جنگیم که برخی می‌گویند تنگه را رها 

کنیم. شک نکنید اگر ما از تنگه کوتاه 

بیاییم؛ فردا از هسته‌ای، پس‌فردا از 

فرهنگی و روز بعد از آن باید از حقوق 

سیاسی ملت ایران کوتاه بیاییم. چرا 

برخی این‌ها را نمی‌بینند. کســــــانی 

که حرف‌های ســــــاده‌لوحانه درباره 

تنگه هرمز می‌زنند هنــــــوز آمریکا را 

تا  آمده  آمریکا  آقایان  نشناخته‌اند. 

ایران را ببلعد. چشمتان را باز کنید. 

بر فرض محال که ایران تنگه هرمز 

را رها کند؛ ذخایر اورانیوم را تحویل 

آمریکا دهد و از هسته‌ای کوتاه بیاید؛ 

به متحدان منطقه‌ای کمکی نکند و از حق دریافت غرامت جنگی 

از آمریکا صرفه نظر کند؛ باز هم آمریکا هیچ احترامی برای استقلال 

ما قائل نخواهد بود. آن‌ها به ما تهاجم خواهند کرد و خوش‌خیالی 

است که فکر کنیم از شر آن‌ها در امان خواهیم بود. کسانی که در 

برابر دشمن نسخه تسلیم می‌پیچند با عینک خوش‌بینی مشتی 

غافلند که دشمن‌شناس خوبی نیستند و با عینک بدبینی دشمنان 

ایران، نفوذی و خائنند. بر فرض که آقای پزشکیان و همفکران ایشان 

فشار بیاورند که تنگه هرمز رها شود به خدا قسم که هیچ چیزی بهتر 

نخواهد شد و شرایط به قبل از 9 اسفند بازنخواهد گشت. این‌ها را 

می‌گویم تا در تاریخ به یادگار بماند. اگر آمریکا با امتیازدهی آقایان 

در تنگه هرمز و هسته‌ای دست از سر ایران بردارد من یکی دیگر 

سیاست را می‌بوسم و به کنار می‌گذارم. خدا را شکر که این حرف‌ها 

در تاریخ می‌ماند.

     چاره نهایی ایران در برابر دشمن متجاوز و جنایتکار 

آمریکایی چیست؟

ما باید در بحث نظامی به بازدارندگی لازم برسیم. راه شکست محاصره 

دریایی هم همین هست. چراکه ما با دشمنی مواجهیم که جز قانون 

جنگل و زبان قدرت هیچ چیزی را نمی‌فهمد. پس باید قوی شویم. 

بگذارید صریح بگویم. در بحث تسلیحاتی ما باید دکترین هسته‌ای 

کشور را مورد بازبینی قرار دهیم. چراکه هیچ راه دیگری نداریم. از سوی 

دیگر اگر به دنبال شکستن محاصره دریایی هستیم باید مسیرهای 

جایگزین جنوب را پیگیری کنیم و به ثمر برسانیم. باعث نگرانی 

است که چرا ما تاکنون بر روی لجستیک کاهش وابستگی به بنادر 

جنوبی کار نکرده‌ایم اما مطمئنم اگر اراده کنیم کاری نیست که ایران 

با 15 همسایه آبی و خاکی نتواند انجام دهد. فراموش نکنید ایران 

روزی مجبور بود سیم خاردار جنگش را وارد کند؛ اما با همه تحریم‌ها 

و ستم‌ها ما امروز به جایی رسیده‌ایم 

که تهدید جدی و هماورد قدرتمند برای 

آمریکا هستیم و دولت آمریکا دائماً در 

برابر ما شل کن سفت کن درمی‌آورد 

تا نفسی تازه کند و برای جنگ جدید 

آماده شود. شک نکنید که آمریکایی‌ها 

مذاکره را برای جنگ می‌خواهند و صلح 

مگر  ندارد.  اهمیت  ذره‌ای  برایشان 

همین مذاکراتی که درنهایت به امضای 

آتش‌بس در انتهای خرداد 1405 انجامید 

باعث نشد کلی نیرو و تجهیزات جدید 

نظامی وارد خاورمیانه کنند. آمریکایی‌ها 

ذاتاً بدعهدند. لذا معتقدم اگر توانش 

را داریم باید به گونه‌ای هزینه ماندن 

آمریکا در منطقه را بالا ببریم که فرار را 

بر قرار ترجیح دهد.

دکتر حســین صمصامی در گفت‌وگو با چارسوق تشریح کرد:

 حذف  ارز   حذف  ارز  2850028500 تومانی  تومانی 
ثمره‌ای جز   گرانی  نداشتثمره‌ای جز   گرانی  نداشت

   بانک مرکزی هر چقدر تلاش کرد که نرخ‌های ارز را کم و به قول خودشــــــان معاملات غیرشفاف را کم کند باز هم 
درنتیجه سیاست‌های حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، فاجعه آفرید

   بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز را تک‌نرخی کند؛ اما روش کار بانک مرکزی به این صورت است که می‌خواهد نرخ 
ارز را به نرخ بازار آزاد قاچاق برساند اما درنهایت نمی‌تواند و نرخ بازار آزاد را هم به هم می‌ریزد

   آقایان با حذف ارز 28500 تومانی به اسم یکسان‌سازی نرخ ارز و مبارزه با رانت بلایی بر سر سفره مردم آورده‌اند 
که آن سرش ناپیداست

اگر این سیاست‌های 
بانک مرکزی که در راستای 

تک‌نرخی کردن ارز است ادامه 
پیدا کند این فشار بیشتر 

شده و ما به سمت تورم‌های 
وحشتناک پیش خواهیم 

رفت. به بیان ساده‌تر، بانک 
مرکزی با سیاست اشتباه 

تک‌نرخی کردن ارز در حال 
افزایش تقاضا برای ارز بوده 

 که نتیجه آن ابرتورم 
خواهد بود

همان زمان در نطقی در 
مجلس گفتم که حذف ارز 

28500 تومانی درنهایت 
ثمره‌ای جز گرانی برای مردم 

ندارد. من هشدار دادم که 
کالاها به تناسب افزایش نرخ 

ارز افزایش قیمت خواهند 
داشت. افسوس که گوش 

دوستان ما بدهکار نبود



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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        کاهش قیمت نفت خام هنوز نتوانســــــته به افت قیمت بنزین و 

گازوئیل منجر شود؛ چراکه بازار جهانی انرژی با بحرانی فراتر از کمبود نفت 

مواجه است. محدودیت ظرفیت پالایش، اختلال در حمل‌ونقل و کاهش 

عرضه فرآورده‌ها در مناطقی مانند خلیج فارس، روسیه و چین، شکاف 

میان قیمت نفت خام و فرآورده‌های پالایشی را افزایش داده و موجب 

شده سوخت همچنان گران بماند.  بازار جهانی انرژی در شرایطی با کاهش 

نسبی قیمت نفت خام مواجه شده که قیمت فرآورده‌های پالایشی، به‌ویژه 

بنزین و گازوئیل، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد؛ شکافی که نشان 

می‌دهد بحران کنونی بیش از آنکه صرفاً ناشی از کمبود نفت خام باشد، 

به محدودیت ظرفیت پالایش، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و کاهش 

عرضه فرآورده‌های نفتی مربوط است. این وضعیت در آمریکا نیز به یک 

چالش اقتصادی و سیاسی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، گازوئیل با اختلاف حدود ۷۰ دلار در هر 

بشکه نسبت به نفت خام معامله می‌شود که هفته گذشته تا حدود ۹۰ 

دلار نیز افزایش یافته بود، در حالی که این اختلاف در شــــــرایط معمول 

حدود ۲۰ دلار است و تنها اندکی پایین‌تر از رکورد حدود ۹۰ دلار در هفته 

گذشته است. به این ترتیب حتی در صورت کاهش بیشتر قیمت نفت 

خام یا بازگشایی مسیرهای انتقال انرژی، بازگشت سریع قیمت سوخت 

به سطوح پیش از بحران چندان محتمل نیست. ریشه این شکاف را باید 

در کاهش هم‌زمان ظرفیت پالایش در چند نقطه مهم جهان جست‌وجو 

کرد. بخش قابل توجهی از ظرفیت پالایشگاهی جهان در خلیج فارس 

قرار دارد؛ منطقه‌ای که به دلیل اختلال‌های متناوب در کشتیرانی از مسیر 

تنگه هرمز، دسترسی به آن با مشکل مواجه شده است. خلیج فارس به 

طور معمول بیش از یک‌پنجم نفت خام جهان را تأمین می‌کند و بخشی 

از این نفت نیز خوراک پالایشگاه‌های خارج از منطقه است. هم‌زمان، 

حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه بخشی دیگر از ظرفیت 

پالایشی جهان را از مدار خارج کرده است. نتیجه این تحولات، کاهش 

عرضه بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌ها در بازار جهانی و افزایش حاشیه 

سود پالایشگاه‌هایی بوده که همچنان ظرفیت تولید و دسترسی به خوراک 

دارند. در چنین شرایطی، پالایشگاه‌ها تلاش کرده‌اند فرآیند تولید خود را به 

سمت محصولاتی هدایت کنند که حاشیه سود بیشتری دارند. در ابتدای 

بحران، سوخت جت در کانون توجه قرار داشت و حاشیه سود آن همچنان 

بیش از دو برابر سطح معمول پیش از جنگ است اما با تشدید نگرانی‌ها 

درباره عرضه گازوئیل، فشار بازار به سمت این فرآورده منتقل شده است. 

دنیل ایوانز، رئیس بخش سوخت و پالایش در S&P Global، وضعیت 

کنونی را نوعی بحران چرخشی در بازار فرآورده‌ها توصیف کرده؛ به این 

معنا که پالایشگاه‌ها قادرند در یک مقطع خاص، تولید یک محصول را 

افزایش دهند اما نمی‌توانند هم‌زمان همه کمبودهای بازار را جبران کنند.

آمریکا؛ برنده پالایش، بازنده سیاسی

در میان تولیدکنندگان، پالایشگاه‌های آمریکا یکی از بزرگ‌ترین برندگان 

شرایط کنونی هستند. افزایش فاصله میان قیمت فرآورده‌های پالایش‌شده 

و نفت خام، حاشیه سود پالایشگاه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش 

داده است. شرکت‌های ماراتون پترولیوم، فیلیپس ۶۶ و والرو انرژی در 

سه‌ماهه دوم عملکردی بهتر از انتظار تحلیلگران داشتند. همچنین 

اکسون موبیل و شورون درمجموع ۲۶.۵ میلیارد دلار سود در سه‌ماهه 

منتهی به پایان ژوئن ثبت کردند که افزایش سهم فعالیت‌های پالایشی 

در این سود نقش مهمی داشت. اکسون موبیل همچنین اعلام کرده 

که در سه‌ماهه دوم، حجم بی‌سابقه‌ای گازوئیل تولید کرده تا بخشی از 

افزایش تقاضای جهانی را پاسخ دهد.

با این حال، افزایش سود پالایشگاه‌ها برای دولت ترامپ به یک چالش 

سیاسی تبدیل شده است. قیمت بالای سوخت در حالی ادامه دارد که 

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تحت فشار 

رای‌دهندگان قرار گرفته است. ترامپ با انتقاد از عملکرد شرکت‌های 

نفتی، از شورون و اکسون به دلیل کسب سود بالا انتقاد کرده و خواستار 

بازگرداندن بخشی از این درآمد به مردم شده است. وی همچنین پیش‌تر 

دستور تحقیق وزارت دادگستری درباره شرکت‌های انرژی را در واکنش 

به افزایش قیمت‌ها صادر کرده بود؛ اقدامی که مشــــــابه آن در دوره 

ریاست‌جمهوری جو بایدن و پس از جهش قیمت انرژی در پی جنگ 

روسیه و اوکراین نیز مشاهده شد.

صادرات بیشتر آمریکا، فشار بیشتر بر مصرف‌کننده آمریکایی

یکی از تناقض‌های مهم بازار کنونی این است که آمریکا از یک‌سو از کمبود 

ظرفیت پالایش جهانی سود می‌برد و از سوی دیگر، افزایش صادرات 

فرآورده‌های نفتی این کشور به بازارهای خارجی به رشد قیمت داخلی 

کمک کرده است. با اختلال در تأمین فرآورده از خاورمیانه، وابستگی 

مشتریان خارجی به محصولات پالایشی آمریکا افزایش یافته است. بخشی 

از بنزین و گازوئیل تولیدشده در آمریکا راهی بازارهای خارجی می‌شود 

و همین موضوع عرضه داخلی را تحت فشار قرار داده است. بر اساس 

داده‌های AAA، میانگین قیمت گازوئیل در جایگاه‌های آمریکا به ۵.۳۴ 

دلار در هر گالن رسیده؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۳.۷۴ دلار 

بود. قیمت بنزین نیز از ۴ دلار در هر گالن عبور کرده و بر اساس داده‌های 

ارائه‌شده، حدود ۳۵ درصد بیشتر از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه است.

این افزایش قیمت اکنون به یکی از نقاط حساس سیاسی دولت آمریکا 

تبدیل شده است؛ زیرا هزینه بالای سوخت مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل، 

تولید و قیمت کالاها اثر می‌گذارد و می‌تواند نارضایتی مصرف‌کنندگان را 

پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای افزایش دهد.

اروپا آسیب‌پذیرتر از آمریکا

در حالی که پالایشــــــگاه‌های آمریکایی از شرایط موجود سود می‌برند، 

اروپا با ریسک بیشتری مواجه است. این منطقه طی سال‌های گذشته 

سرمایه‌گذاری کافی در ظرفیت پالایش انجام نداده و برای تأمین بخش 

قابل توجهی از نیاز خود به واردات فرآورده‌های نفتی وابسته شده است. 

کاهش ذخایر جهانی نیز این آسیب‌پذیری را تشدید کرده است. بنابراین 

حتی اگر اختلال در تنگه هرمز کاهش پیدا کند، بازار جهانی فرآورده‌های 

نفتی همچنان با مشکل ظرفیت مواجه خواهد بود. درواقع بحران فعلی 

نشان می‌دهد بازگشت عرضه نفت خام لزوماً به معنای بازگشت فوری 

عرضه بنزین و گازوئیل نیست. نفت خام باید به پالایشگاه برسد، پالایش 

شود و سپس از طریق شبکه حمل‌ونقل به مصرف‌کننده نهایی منتقل 

شود و هر اختلال در این زنجیره می‌تواند قیمت فرآورده‌ها را بالا نگه دارد.

ترامپ میان سود پالایشگاه‌ها و گرانی 
افتاد گیر  سوخت 

یک میلیون تُن نهاده پشت ریل‌های خاموش 
اینچه‌برون

        در شــــــرایطی که بخش بزرگی از نهاده‌های دامی ایران از 

مسیرهای دریایی و بنادر جنوبی تأمین می‌شود، یک ظرفیت یک 

میلیون‌تنی در مرز اینچه‌برون می‌تواند بخشی از بار واردات خوراک 

دام را به ریل منتقل کند اما نبود برنامه منظم حمل، هزینه‌های 

لجستیکی و ضعف هماهنگی تجاری باعث شده این ظرفیت 

بالقوه هنوز به یک مسیر پایدار برای امنیت غذایی تبدیل نشود.

 در اقتصاد ایران، امنیت غذایی فقط به میزان تولید گندم، ذرت یا 

گوشت محدود نمی‌شود؛ گاهی یک واگن قطار، یک مسیر مرزی یا 

حتی چند ساعت تأخیر در تخلیه یک محموله می‌تواند مستقیماً 

غ، گوشت و لبنیات اثر بگذارد. این واقعیت  غ، تخم‌مر بر قیمت مر

زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از خوراک 

مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور از خارج تأمین می‌شود و هر 

اختلال در مسیرهای وارداتی، هزینه تولید را بالا می‌برد.

در چنین شرایطی، ایستگاه ریلی اینچه‌برون در شمال ایران می‌تواند 

یکی از حلقه‌های کمتر دیده‌شده زنجیره تأمین نهاده‌های دامی 

باشد؛ ظرفیتی که به گفته کارشناسان امنیت غذایی، زیرساخت 

لازم برای پذیرش نهاده‌ها را در اختیار دارد اما بخشی از آن در حال 

حاضر عملیاتی نیست. به گفته این کارشناسان، ظرفیت موجود 

در این ایستگاه‌ها حدود یک میلیون تن است؛ رقمی که اگرچه در 

مقایسه با کل واردات نهاده کشور بسیار بزرگ نیست اما می‌تواند در 

زمان اختلال در مسیرهای اصلی واردات، نقش یک مسیر پشتیبان 

و راهبردی را ایفا کند.

اهمیت این ظرفیت زمانی روشن‌تر می‌شود که اندازه بازار نهاده‌های 

ایران را در نظر بگیریم. بر اساس آمارهای منتشرشده در سال ۲۰۲۶، 

ایران سالانه حدود ۲۳ میلیون تن کالای اساسی کشاورزی وارد 

می‌کند و بیش از ۱۷ میلیون تن از این رقم مربوط به نهاده‌های 

دامی از جمله ذرت، جو، کنجاله و دانه‌های روغنی سویاست.

به بیان دیگر، حتی اگر همه ظرفیت یک میلیون‌تنی اینچه‌برون 

فعال شود، این مسیر نمی‌تواند جایگزین شبکه اصلی واردات کشور 

باشد اما می‌تواند معادل حدود ۶ درصد از حجم سالانه نهاده‌های 

وارداتی را پوشش دهد. همین سهم برای یک مسیر جایگزین در 

شرایط حساس قابل توجه است، به‌خصوص اگر ظرفیت مذکور 

به شکل مستمر و نه مقطعی مورد استفاده قرار گیرد.

مسئله فقط ریل نیست؛ مشکل از »اقتصاد مسیر« آغاز می‌شود

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل حمل‌ونقل کالاهای اساسی این 

است که تصور شود با وجود خط آهن، مشکل لجستیک خودبه‌خود 

حل می‌شود. درواقع، ریل تنها یکی از اجزای زنجیره واردات است. 

برای اینکه نهاده دامی از قزاقستان یا سایر کشورهای آسیای مرکزی 

به مرغداری و دامداری ایران برسد، باید مجموعه‌ای از حلقه‌ها 

شامل خرید، قرارداد تجاری، بارگیری، واگن، عبور مرزی، تخلیه، 

ذخیره‌سازی، حمل داخلی و توزیع هماهنگ شود.

این موضوع درباره اینچه‌برون اهمیت بیشتری دارد، زیرا این نقطه 

بخشی از کریدور ریلی قزاقستان-ترکمنستان-ایران است. سازمان 

ملل نیز این مسیر را به عنوان کریدور ریلی KTI معرفی کرده و 

اینچه‌برون را یکی از دو گذرگاه ریلی ایران با ترکمنستان دانسته است.

از سوی دیگر، تحولات تجاری قزاقستان نشان می‌دهد که ظرفیت 

تولید و صادرات غلات در شمال ایران یک فرصت واقعی است، 

نه صرفاً یک فرض تئوریک. طبق آمار منتشرشده از زیرمجموعه 

شرکت دولتی »پرودکورپوریشن« قزاقستان، این کشور در سال 

۲۰۲۵، حدود ۹۰۰ هزار تن غله به ایران صادر کرد و بخش قابل 

توجهی از صادرات غلات این کشور از مسیرهای مختلف به ایران 

اختصاص یافت که نشان می‌دهد ایران در میان بازارهای مهم 

غلات قزاقستان قرار دارد.

این روند یک پیام روشن دارد؛ مشکل اصلی الزاماً نبود کالا در شمال 

منطقه نیست، بلکه چگونگی تبدیل ظرفیت تولید کشورهای آسیای 

مرکزی به یک زنجیره تأمین پایدار برای ایران است. قزاقستان 

همچنین در سال ۲۰۲۶ شاهد رشد قابل توجه حمل‌ونقل ریلی 

غلات بوده است. بر اساس آمار ارائه شده از وزارت حمل‌ونقل 

جمهوری قزاقستان، در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی ۴.۱ 

میلیون تن غله در این کشور از طریق راه‌آهن جابه‌جا شد که ۱۵ 

درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. صادرات ریلی غلات 

نیز با رشد ۱۸ درصدی به ۳.۲ میلیون تن رسید.

این آمار نشان می‌دهد که در سوی دیگر مرز نیز ظرفیت و تقاضای 

حمل ریلی وجود دارد؛ بنابراین اگر قرار باشد اینچه‌برون فعال‌تر 

شود، ایران باید صرفاً منتظر ورود محموله نباشد و برای ایجاد جریان 

دائمی کالا با صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای 

قراردادهای مشخص طراحی کند.

یک میلیون تن ظرفیت؛ کوچک در برابر واردات، مهم در زمان حساس

ممکن است در نگاه نخست ظرفیت یک میلیون تن در برابر نیاز 

سالانه کشور عدد بزرگی به نظر نرسد. اگر نیاز وارداتی نهاده‌های 

دامی را حدود ۱۶ میلیون تن در سال در نظر بگیریم، این ظرفیت 

تنها بخشی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد اما ارزش واقعی چنین 

زیرساختی در »تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات« است، نه صرفاً 

حجم جابه‌جایی. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نشان داده که 

وابستگی بیش از حد به یک مسیر حمل‌ونقل می‌تواند هزینه 

سنگینی ایجاد کند. هنگامی که بخش عمده واردات نهاده از بنادر 

جنوبی انجام می‌شود، هرگونه افزایش ریسک در حمل دریایی، 

محدودیت بیمه، افزایش کرایه کشتی، تأخیر در تخلیه یا اختلال 

در تردد دریایی مستقیماً به بازار داخلی منتقل می‌شود.

این مسئله در سال ۲۰۲۶ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یک 

مقام صنفی در همین سال هشدار داده بود که وابستگی ایران به 

واردات ذرت و کنجاله سویا بسیار بالاست و استفاده از مسیرهای 

زمینی و ریلی جایگزین، در صورت نبود زیرساخت کافی، می‌تواند 

هزینه واردات را افزایش دهد. بنابراین راهبرد درست، جایگزین 

کردن کامل دریا با ریل نیست؛ بلکه ایجاد یک شبکه چندمسیره 

است. بنادر جنوبی باید همچنان بخش اصلی واردات را انجام 

دهند اما در کنار آنها مسیرهایی مانند اینچه‌برون و سرخس نیز 

باید در زمان عادی فعال باشند تا در زمان‌های حساس بتوانند 

بخشی از بار را جذب کنند.

به عبارت دیگر، ظرفیت پشتیبان زمانی ارزشمند است که پیش 

از وقوع بحران فعال شده باشد. اگر یک مسیر فقط هنگام بسته 

شدن مسیر اصلی فعال شود، معمولاً در همان زمان با کمبود واگن، 

قرارداد، انبار، نیروی عملیاتی و برنامه حرکت مواجه خواهد شد. 

تجربه بازار غلات قزاقستان نیز نشان می‌دهد که تقاضای منطقه‌ای 

برای این محصولات بالاست. بر اساس داده‌های شرکت سهامی 

ملی »قزاقستان تمیر ژولی«، این کشور در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ 

تا آوریل ۲۰۲۶ بیش از ۱۱.۱ میلیون تن غله و آرد صادر کرد که ۱۳ 

درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.

در چنین بازاری، ایران تنها خریدار بالقوه نیست. کشورهای آسیای 

مرکزی، افغانستان و چین نیز در حال جذب محصولات قزاقستان 

هستند. بنابراین اگر ایران بخواهد سهم بیشتری از این بازار را به 

سمت خود هدایت کند، صرفاً داشتن خط ریلی کافی نیست و باید 

از نظر قیمت، زمان حمل و قابلیت اطمینان نیز رقابت‌پذیر باشد.

راه خروج از بن‌بست؛ از تخفیف موقت تا قطارهای شاتلی

پیشنهادهایی که برای فعال‌سازی ظرفیت اینچه‌برون مطرح شده، 

از جمله تخفیف موقت هزینه حمل ریلی، راه‌اندازی قطارهای 

شاتلی، تجمیع محموله‌های کوچک بخش خصوصی و کاهش 

تعرفه‌های مسیر، از یک منطق اقتصادی مشخص پیروی می‌کنند؛ 

مشکل فعلی بیش از آنکه کمبود ظرفیت فیزیکی باشد، کمبود 

»بار تضمین‌شده« برای اقتصادی شدن قطار است.

به اعتقاد کارشناسان امنیت غذایی، راه‌آهن زمانی می‌تواند با جاده 

رقابت کند که قطار با ظرفیت بالا و برنامه منظم حرکت کند. اگر 

چند واردکننده هر کدام محموله‌ای کوچک داشته باشند و هیچ 

سازوکار مشخصی برای تجمیع آنها وجود نداشته باشد، هزینه 

تمام‌شده حمل افزایش می‌یابد و مزیت ریل از بین می‌رود. ایجاد 

قطارهای شاتلی می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. در 

این مدل، قطارهای باری در مسیر مشخص و با برنامه زمانی ثابت 

حرکت می‌کنند و واردکنندگان می‌توانند بر اساس یک برنامه قابل 

پیش‌بینی محموله‌های خود را ارسال کنند. نتیجه چنین مدلی، 

کاهش زمان انتظار و افزایش ضریب استفاده از واگن‌هاست.

راهکار دوم، ایجاد مشوق‌های موقت است. تخفیف در تعرفه حمل 

ریلی در مرحله نخست می‌تواند به فعال شدن مسیر کمک کند 

اما نباید به یک یارانه دائمی تبدیل شود. هدف باید این باشد که 

دولت برای دوره‌ای محدود هزینه راه‌اندازی بازار را کاهش دهد و 

پس از رسیدن حجم بار به یک سطح مشخص، مسیر به تدریج 

بر مبنای اقتصاد واقعی خود ادامه دهد.

در کنار آن، توافق‌های تجاری با قزاقستان، ترکمنستان و سایر 

کشورهای مسیر اهمیت دارد. ایران در 

سال‌های اخیر توافق‌هایی برای توسعه 

تجارت کشاورزی با قزاقستان داشته 

و دو کشور بر افزایش مبادلات غلات 

و محصولات کشاورزی تاکید کرده‌اند. 

حتی یک تفاهم برای تأمین یک میلیون 

تن غلات از قزاقستان مطرح شده 

است. این توافق‌ها زمانی اثر واقعی 

خواهند داشت که به قراردادهای حمل 

تبدیل شوند؛ یعنی مشخص شود چه 

میزان کالا، از چه مبدائی، توسط کدام 

شرکت، با چه تعداد واگن و در چه بازه 

زمانی به ایران منتقل خواهد شد.

در این میان، یک تحــــــول مهم در 

سیاست تجاری قزاقستان نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد. وزیر کشاورزی 

قزاقستان مورخ ۱۱ ژوئیه، محدودیت 

شش‌ماهه‌ای برای واردات گندم از طریق جاده، آب و ریل اعمال گزارش

کرد؛ هرچند برخی واردات ریلی برای واحدهای خاص و ترانزیت 

مستثنا شده‌اند. این تصمیم نشان می‌دهد که بازار غلات منطقه 

به شدت تحت تأثیر سیاست‌های داخلی صادرکنندگان قرار دارد 

و ایران نباید تمام برنامه تأمین خود را روی یک کالای مشخص 

از یک کشور بنا کند. اتفاقاً همین مسئله ضرورت تنوع‌بخشی 

به تامین‌کنندگان و کالاها را بیشتر می‌کند؛ از جو و ذرت گرفته 

تا دانه‌های روغنی و سایر خوراک‌های مورد استفاده در صنعت 

دام و طیور.

از این منظر، اینچه‌برون را نباید صرفاً یک ایستگاه مرزی دید. 

این نقطه می‌تواند بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر برای کاهش 

ریسک زنجیره تأمین غذای ایران باشد؛ استراتژی‌ای که در آن 

ریل، بنادر، جاده، انبارها و قراردادهای تجاری در کنار یکدیگر 

قرار می‌گیرند. اگر ظرفیت یک میلیون‌تنی اینچه‌برون واقعاً آماده 

بهره‌برداری باشد، سؤال اصلی دیگر این نیست که »آیا امکان 

واردات نهاده از این مسیر وجود دارد؟« بلکه این است که چرا 

هنوز سازوکاری ایجاد نشده تا این ظرفیت به شکل مستمر مورد 

استفاده قرار گیرد.

پاسخ به این سؤال، نیازمند عبور از نگاه پروژه‌ای به حمل‌ونقل 

است. ساخت خط آهن یا ایجاد پایانه به تنهایی امنیت غذایی 

ایجاد نمی‌کند؛ امنیت زمانی ایجاد می‌شود که مسیر، کالا، واگن، 

قرارداد و بازار هم‌زمان در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

در شرایطی که ایران همچنان برای تأمین بخش بزرگی از خوراک دام 

و طیور به واردات وابسته است، هر تن نهاده‌ای که بتوان با مسیرهای 

متنوع‌تر، مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر وارد کشور کرد، بخشی از ریسک 

تولید داخلی را کاهش می‌دهد. درواقع ظرفیت یک میلیون‌تنی 

اینچه‌برون شاید در برابر کل نیاز کشور عددی تعیین‌کننده نباشد 

اما می‌تواند نقطه شروعی برای تغییر یک رویکرد باشد؛ اینکه امنیت 

غذایی ایران فقط در بنادر جنوبی و دریا تعریف نشود و شمال کشور 

نیز به یکی از مسیرهای فعال تأمین نهاده تبدیل شود.

غ،  درنهایت، اگر هدف سیاست‌گذار کاهش هزینه تولید مر

غ، گوشت و لبنیات است، باید بخشی از سیاست تنظیم بازار  تخم‌مر

را از انتهای زنجیره، یعنی قیمت مصرف‌کننده، به ابتدای زنجیره یعنی 

لجستیک نهاده منتقل کند. فعال 

شدن ظرفیت‌های ریلی موجود، 

در کنار قراردادهای بلندمدت با 

تامین‌کنندگان منطقه‌ای و برنامه 

منظم حمــــــل، می‌تواند یکی از 

ابزارهای این سیاست باشد.

مسئله اینچه‌برون درواقع مسئله 

یک ایستگاه نیست؛ مسئله این 

است که ایران تا چه اندازه توانسته 

از موقعیت جغرافیایی خود برای 

تبدیل شدن به یک مسیر مطمئن 

تجارت کشاورزی منطقه استفاده 

کند. اگر این ظرفیت به درستی 

فعال شود، ریل شمال می‌تواند 

از یک زیرساخت کم‌استفاده به 

یک ابزار عملی برای کاهش ریسک 

امنیت غذایی تبدیل شود.

اینچه‌برون را نباید صرفاً 
یک ایستگاه مرزی دید. این 

نقطه می‌تواند بخشی از 
یک استراتژی بزرگ‌تر برای 

کاهش ریسک زنجیره 
تأمین غذای ایران باشد؛ 

استراتژی‌ای که در آن ریل، 
بنادر، جاده، انبارها و 

قراردادهای تجاری در کنار 
یکدیگر قرار می‌گیرند

10 هزار مسکن اســتیجاری برای بازار میلیونی مستأجران؛ سهم تهران چقدر است؟
      در حالی وزارت راه از تحویل 2 ماهه مسکن 

استیجاری تهران و مشهد خبر داده که سهم این 

شهرها از 10 هزار واحد مشخص نیست.

  رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش 

مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً با اشاره به برنامه 

این وزارتخانه برای تأمین مسکن استیجاری در 

دو کلان‌شهر تهران و مشهد، گفته است: بستر 

ثبت‌نام متقاضیان آماده شــــــده است و تلاش 

می‌کنیم ثبت‌نام مسکن استیجاری را با حداکثر 

ظرفیت ممکن تا پیش از هفته دولت آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه تهران و مشهد به دلیل نیاز انباشته 

و ضرورت مداخله در بازار مسکن استیجاری در 

اولویت قرار دارند، افزود: پس از ثبت‌نام اولیه، 

تقاضاها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و متقاضیان 

بر اساس معیارهای مشخص، اولویت‌بندی و به 

افراد واجد شرایط معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد بالای متقاضیان، 

به‌ویژه در تهران و مشهد، طبیعی است که تعداد 

ثبت‌نام‌ها بیشتر از تعداد واحدهای قابل واگذاری 

باشد و به همین دلیل فرآیند استحقاق‌سنجی و 

اولویت‌بندی انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت 

راه و شهرسازی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این 

طرح گفت: فرآیند استحقاق‌سنجی حدود یک 

ماه به طول می‌انجامد و پس از آن، متقاضیان 

واجد شرایط به کارگزاران معرفی می‌شوند تا مراحل 

بازدید از پروژه‌ها، انتخاب واحد و در نهایت تحویل 

کلید انجام شود. وی تصریح کرد: برآورد ما این 

است که کل فرآیند از زمان ثبت‌نام اولیه تا تحویل 

واحد مسکن استیجاری حدود دو ماه زمان ببرد. 

خردادماه امسال فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی 

با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن گفته بود: 

بر این اساس اجرای طرح مسکن استیجاری که 

سال‌ها مغفول مانده بود، دوباره فعال شد و در گام 

نخست ساخت 10 هزار واحد تعریف شد. اگرچه 

هنوز این هدف به‌طور کامل محقق نشده، اما روند 

اجرایی آن آغاز شده است. وی افزود: تاکنون حدود 

نیمی از تعهدات تعیین‌شده از سوی شورای عالی 

مسکن در مسکن استیجاری محقق شده است. 

همچنین بانک مسکن همکاری مؤثری در پیشبرد 

این طرح داشته و واحدهای ساخته‌شده می‌توانند 

وارد چرخه عرضه مسکن استیجاری شوند.

به گزارش تسنیم، با وجود گذشت حدود دو ماه از 

اعلام جزئیات مسکن استیجاری، هنوز آمار دقیقی 

از تعداد واحدهای مسکن استیجاری محقق‌شده، 

واحدهای آماده واگذاری و سهم تهران و مشهد 

از این واحدها اعلام نشده است. این در حالی 

است که ثبت‌نام متقاضیان قرار است پیش از 

هفته دولت آغاز شود و طبق اعلام وزارت راه و 

شهرسازی کل فرآیند از ثبت‌نام تا تحویل واحد نیز 

حدود دو ماه زمان خواهد برد. ابهام درباره ظرفیت 

واقعی طرح زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند 

که بدانیم قرار است فقط 10 هزار واحد مسکن 

استیجاری در کشور، آن هم در شرایطی که تهران و 

مشهد به‌عنوان دو کانون اصلی اجرای طرح انتخاب 

شده‌اند، پاسخگوی بخشی از تقاضای انباشته بازار 

اجاره باشد. حتی اگر تمام 10 هزار واحد تعیین شده 

به مرحله بهره‌برداری برسد، این تعداد در مقایسه 

با بیش از 7 میلیون خانوار مستأجر رقم محدودی 

محسوب می‌شود و مشخص نیست چه تعداد از 

این واحدها در تهران و مشهد عرضه خواهد شد. از 

سوی دیگر، اعلام ثبت‌نام پیش از مشخص شدن 

ظرفیت قابل واگذاری می‌تواند به ایجاد انتظارات 

گسترده در میان مستأجران منجر شود؛ در حالی 

که خود وزارت راه و شهرسازی نیز پیش‌بینی کرده 

است تعداد متقاضیان از تعداد واحدهای قابل 

واگذاری بیشتر باشد. بنابراین مسئله اصلی صرفاً 

آغاز ثبت‌نام نیست، بلکه میزان واقعی عرضه، 

زمان قطعی تحویل و سهم هر یک از دو کلان‌شهر 

از واحدهای مسکن استیجاری است.
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